
پاورقی

عکس‏العمل دشمن نسبت به عملیات استشهادی، طبعاً در سطح 
روانی برایش ترس بسیار شدیدی به‌وجود آورد. سردمداران رژیم 
صهیونیستی به مدت سه روز برای حکومت خود عزای عمومی 
اعلام کردند و حزن و اندوه بزرگی داشتند. در مناطق اشغالی هم 
نگرانی شدیدی داشتند. در هر جایی که حضور داشتند، از این 

می‌ترسیدند که شهادت‌‏طلبی به آنها حمله کند.

بعد از تجاوز رژیم صهیونیســتی به لبنان در سال 1982م )خرداد 
1361 هـ.ش( نیروهای اشــغالگر بر همه مناطق تسلط و اشراف 
داشــتند. در این رویارویی، آنها دارای هواپیمــا، ‌تانک، توپ و 
لشکرهای بزرگ نظامی بودند و ما در سطح امکانات مادی چیزی 

نداشتیم. طبعاً دارای ایمان و اعتقاد به خداوند عزّوجلّ بودیم.
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با این احســاس از جلسه برگشتیم که شاهد 
چرخشی تاریخی هستیم که می‌تواند تأثیر زیادی 
بر روابط آینده ما با عربستان داشته باشد.1 در این 
مورد به نخست‌وزیر، اسحاق رابین، گزارش دادیم. 
زیرا می‌خواست با ما دیدار کرده و گزارش‌های ما 
را در باره این ملاقات بشــنود. او ما را تشویق کرد 
که به ایجاد این رابطه خاص با این مقام ســعودی 

ادامه بدهیم.
ملاقات‌ها با این مقام ارشد سعودی و شخص 
مورد اعتمادش که مدیر فعالیت‌های تجاری او بود 
به‌طــور مرتب ادامه داشــت. در مراحل بعدی، در 
گفت‌وگوها به این نتیجه مشترک رسیدیم که راه 
دیگری برای لوله‌کشی گاز از عربستان به اسرائیل 
وجود دارد. می‌توان لوله‌کشی گاز را از عربستان به 
اردن و از آنجــا به اســرائیل انجام داد، زیرا به نظر 
نمی‌رســید خصومت جدی بین حکومت اردن با 
عربستان وجود داشته باشد. بین خودمان مشورت 
کردیم که چگونه مشکلات ایجادشده را حل کنیم. 

اقتصادی در آن زمان که مسئول پروژه‌های مشترک 
بین اســرائیل با همسایگان عربش بود، با ملاقات 
با ما موافقت کرد. همگی تمام قد ظاهر شــدیم، 
اسرائیلی‌ها و سعودی‌ها و همچنین جیمز وولسی، 
مرد باهوشــی که همیشه بلد بود هر حرفی را در 
جای خود و متناســب با آن بزند و به این نحو به 
ایجاد فضای تفاهم و تحلیل اطلاعات کمک کند. با 
اینکه ما اغلب به‌طور خصوصی با سعودی‌ها ملاقات 
می‌کردیم، آنها مراقب بودند که در مکان‌های عمومی 
با ما دیده نشوند و به این خاطر قرار شد که هر کسی 
به‌صورت جداگانه به ساختمان وزارت امور خارجه در 
خیابانی در واشنگتن آمده و جداگانه به دفتر آیزن 

اشتات در طبقه هشتم برود.
آیزن اشتات جلســه را آغاز کرد: »دیوارهای 
این اتاق چیزهــای خیلی عجیبی دیده و رازهای 
زیادی شنیده‌اند، اما من می‌توانم به شما اطمینان 
 بدهم که هرگز آنها بازرگانان سعودی واسرائیلی را 
یک جا ندیده‌اند. من به شما به‌خاطر این شجاعت‌تان 

تبریک می‌گویم.«
دو-ســه دور مذاکرات با حمایت آیزن اشتات 
برگزار شد. معاون مورد اعتماد او »دیوید رانز« به 
عبری صحبت می‌کرد و با یک زن اســرائیلی که 
پدرش از بنیانگذاران تیــپ چتربازان دهه پنجاه 
بود، ازدواج کرده بود. این فرد به ســازماندهی این 

جلسات کمک می‌کرد. 
آمریکایی‌ها می‌خواستند لوله‌ای که در مسیر 
عربستان به غزه از نقب عبور می‌کند، برون‌مرزی 
باشــد تا آنها بتوانند به سعودی‌ها ضمانت دهند 
 که اســرائیل به آن آسیب نمی‌زند و آن را از بین 

نمی‌برد. 
طبق دستورالعمل‌هایی که از درجه‌دار دولتی 
گرفته بودیم، لازم بود قطر لوله گاز به اندازه کافی 
بزرگ باشــد تا بتواند نیاز اسرائیل را تأمین کند و 
همچنین موعد مقرر قبل از شروع فرآیند تهیه گاز 
تعیین شود. سعودی‌ها با شرایط اولیه توافق کردند 
امــا حاضر نبودند برای مدت معینی به آن متعهد 
باشند حتی تمایل داشتند که آمادگی خود برای 
تهیــه گاز اســرائیل را زمانی اعلام کنند که صلح 

برقرار شود.
اما صلح هنوز گسترش نیافته بود و کانال انتقال 
گاز از عربســتان سعودی به غزه محکوم به توقف 
شد. با این وجود روابط با سعودی‌ها ادامه پیدا کرد. 
۲۹ مه ۱۹۹۸ نامه‌ای به این مقام ســعودی ارسال 
کردم و در آن نوشتم: »با قدرت پادشاهی سعودی، 
از طریق تأمین گاز ســعودی به اردن، به حکومت 
خودگردان فلسطین و به اسرائیل به اصلی‌ترین و 
اولین تأمین‌کننده منابع انرژی در منطقه خاورمیانه 
تبدیل شــوید،‌ به این ترتیب قــدرت آن را برای 
روند صلح اعمال کنید و جایگاهش را هم در نظر 
کشــورهای منطقه و هم در نظر کشورهای غربی 
بالا ببرید ]...[، ما به سرعت در حال نزدیک شدن 
به آن تقاطع هســتیم و من احساس می‌کنم که 
لحظه تصمیم بسیار مهم سعودی فرا رسیده است 
]...[ من این نامه را براساس دیدگاه پنهان درونم به 
شما می‌نویسم، زیرا معتقدم که اگر انجام آن را با 
بینش واعتقاد شروع کنیم، برکت زیادی برای همه 

افراد این منطقه خواهد داشت.«
پی‌نوشت:

1. م: نیمرودی در فصل‌های گذشته از روابط غیررسمی با 
برخی مقامات و تجار سعودی سخن گفته بود که حتی به 
دوران ملک خالد در دهه هشــتاد میلادی می‌رسید. نگاه 
کنید به فصل‌های: »عقاب؛ عدنان خاشــقچی« و »زیارت؛ 

زائران مسلمان به سوی اورشلیم«
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در مشــاوره‌ای که با یکی از مقامات ارشد دولتی 
داشتم ایده‌ای شــگفت‌انگیز و جسورانه طراحی 
کردیم، اینکه به عربستان پیشنهاد بدهیم با انتقال 
گاز طبیعی به غزه، به حکومت فلســطین کمک 
اقتصادی بدهد. لوله‌های گاز از میدان‌های گازی در 
عربستان کشیده می‌شود و از طریق نقب مستقیم 

به غزه می‌روند. 
این گاز طبیعی در اختیار فلســطینی‌ها قرار 
خواهد گرفت و هنگامــی که روند صلح به پایان 
برســد آنها می‌توانند مازاد آن را به اسرائیل صادر 
کننــد. برای ارائه، جزء به جزء این ایده را با کمک 
کارشناسان و اعضای شرکت پارسونز برنامه‌ریزی 
کردیم. آنها امکان استفاده از لوله‌های نفت از ایلات 
به اشکول را بررسی کردند و دریافتند که این لوله‌ها 
مناسب انتقال گاز نیستند. از چشم »بازی جنگ« 
برای گفت‌وگو با این مقام سعودی با استدلال‌های 
موافق و مخالف آماده شــدیم. طرح‌ها و نقشه‌ها، 
برنامه‌هــا و تیرهای خود برای هــر نوع کمانی را 

آماده کردیم.

به همه اینها مسلح شده و برای ملاقات با این 
مقام سعودی رهسپار شدیم، این‌بار در منزل زیبای 
او در یکی دیگر از پایتخت‌های اروپایی که به خوبی 
مطابق سلیقه غربی تزیین شده بود. هنگامی که با 
دقت به حرف‌های ما در ارائه این موضوع و در مورد 
مزایا و کمک‌های بالقوه به‌عنوان کمک عربستان به 
فلسطین و اقدامی اعتمادساز در سطح منطقه‌ای 
گوش کرد، بعد از سکوتی طولانی پاسخ داد. برای 

شوم، کسی که قبلًا رئیس آژانس اطلاعات مرکزی 
آمریکا)‌CIA( بود. به این ترتیب در یکی از روزهای 
پاییزی اواخر سال ۱۹۹۷ پشت میز دونفره سالن 
صبحانه در هتل مایفلاور در واشــنگتن با »جیمز 
وولســی« رئیس ســابق ســیا، مردی با جذابیت 
شخصی، قابل اعتماد و شایسته، قرار گذاشته و با 
هم دوست شدیم. وولسی در ملاقات با ولیعهد اردن،‌ 
شاهزاده حسن با ما همراه شد. این ملاقات در بهار 
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فصل ششم: من صدای تو هستم
طولی نکشــید که ناســازگاری بین 

لواندوفسکی و مانافورت آشکار شد. 
برای  هر دو می‌خواستند جست‌وجو 
انتخاب معاون رئیس‌جمهور را مدیریت 

کنند. 
از ترامپ پرسیدم که چگونه می‌خواهد 
ادامه دهد و او پاســخ داد: »من خودم 

جست‌وجو را انجام خواهم داد.«
مانافــورت گفت یک نامــزد معاون 
رئیس‌جمهور باید بتواند در ســه جبهه 

دردنــاک خواهد بود و احتمالاً بازجویی 
سیا)4(: را ترجیح می‌داد. 

ترامپ ســه ضربه برای هر ســوراخ 
بــه او داد، و بازی چهار ســاعت طول 
‌کشید- بیش از دو برابر زمانی که ترامپ 
معمولاً برای بازی کردن هجده ســوراخ 

صرف می‌کند. 
در پایــان آن دور از بازی، ترامپ با 
شوخ طبعی مایک را به خاطر بازی بدش، 

مسخره کرد.
ترامپ که ده‌ها سال یک کسب و کار 
خانوادگــی را اداره می‌کرد، عادت کرده 
بود با فرزندان بزرگســال خود در مورد 
تصمیمات بزرگ مشورت کند، بنابراین او 
می‌خواست فرزندانش قبل از معرفی پنس 
 به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور، با او ملاقات 

کنند. 
ترامپ در ایندیانا مشــغول مبارزات 
انتخاباتی بود و قصد داشــت پنس را با 

خود به نیویورک بازگرداند. 
اما هواپیمای او، ترامپ فورس وان)5(‌، 
دچار ترکیدگی لاستیک شد و آن شب 

زمین‌گیر شد. 
اریک تماس گرفت و گفت باید فوراً 

به ایندیانا برویم. 
صبــح روز بعــد، وقتــی ترامــپ و 
خانــواده‌اش از جلــوی درب عمــارت 
فرماندار عبور کردند، رســانه‌ها متعجب 

شدند. 
خانواده پنس اطراف خانه خود را به 

ما نشان دادند.
در طی این تور کوتاه، کارن پنس)6( 
خاطرنشــان کرد که این اثاثیه توســط 
زندانیان از طریق برنامه‌ای که او حمایت 
می‌کند ساخته شده است، و پنس کتابی 
به نام مرد فراموش‌شــده)7(‌، تاریخ رکود 

بزرگ، به ترامپ داد. 
در داخــل کتاب، پنس یادداشــتی 
نوشــته بــود: »بــه دونالد ترامــپ، با 
تحســین فراوان به خاطــر صدایی که 
 بــه مردان و زنان فراموش‌شــده آمریکا 

دادید.«
 از آنجایــی کــه ایــن دیــدار در 
آخریــن لحظــه هماهنگ شــده بود، 
کارن گل‌هایــی را کــه آن روز صبح از 
باغش چیده بود به نمایش گذاشــت و 
آلومینیومی  را در ســینی‌های  صبحانه 
 بیرون بر از یک رســتوران محلی ســرو 

کرد. 
پنس با یک دعای ســاده آغاز کرد و 
از خداوند خواســت که مراقب خانواده 
ما باشــد همان‌گونه که ما برای کشــور 

می‌جنگیم.
پی‌نوشت‌ها:

Mike Pence, Newt Gingrich, and Chris Christie .1
John Grisham .2
Danielle Steel .3

CIA Central Intelligence Agency  .4 ؛ سازمان 
اطلاعات و جاسوسی آمریکا

Trump Force One .5
Karen Pence .6 ؛ همسر مایک پنس

The Forgatten Man .7

شــخصیت‌های مهم در تشکیلات حزب 
جمهوری‌خواه تبدیل شد که این کار را 

انجام داد. 
ترامپ تنش بین او و خانواده من را 

به خوبی درک کرده بود. 
زمانی که کریســتی تأییدیه خود را 
ارائه کرد، در واقع ترامپ با پدرم تماس 

و شخصیت باثبات او شور و شوق ترامپ را 
متعادل می‌کرد. 

مــن پیشــنهاد دادم ترامــپ فرماندار 
ایندیانا را برای یک بازی گلف به بدمینستر 
دعوت کند تا بتوانند با یکدیگر آشنا شوند. 
ایــن مصاحبه برای  من نمی‌دانســتم 
پنس، که یک گلف‌باز حرفه‌ای نبود، چقدر 

گرفت و از او پرســید کــه آیا با قبول این 
تأیید راحت است یا خیر. 

ترامپ و پدرم پس از ازدواج من و ایوانکا 
با هم دوست صمیمی شده بودند و پدرم از 

این حرکت صمیمانه قدردانی کرد.
 او بــه ترامــپ گفــت کــه از زندگی 
فعلی‌اش راضی اســت و او را تشویق کرد 
 تــا بهترین کار را بــرای کمپین انتخاباتی 

انجام دهد. 
ناگهان، دشــمن قدیمــی خانواده من 

تبدیل به یک متحد سیاسی شد.

انتخاب معاون رئیس‌جمهور 
با مشورت خانوادگی

خاطرات »جرد کوشنر« داماد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا- ۲۵

دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

یک لحظه ترسیدیم که از ما بخواهد برای همیشه 
برویم، بدون اینکه دیگر به آنجا بازگردیم. آن‌وقت بعد 
از پایان یک مکث طولانی، او شروع به صحبت کرد. 
او گفت: »این ایده به نظرم خوب است.« جزئیات به 

نظرش خوب نبودند. 
این طرح برای او اهمیت زیادی داشــت. »من 
حاضرم با دو شــرط این موضوع را بپذیرم و برای 
پیشبرد آن اقدام کنم. یک، هرگز شما را ندیده‌ام و 
ملاقات نکرده‌ام و با شما صحبت نکرده‌ام. دو، به این 
موضوع فکر کنید که این طرح از سوی آمریکایی‌ها 
برای ما مطرح شود.« بر این اساس این مقام سعودی 
موافقت کرد که با همکاری ما شــرکتی تأسیس 
کند که نهایتاً حقی برای صادرات و بازاریابی گاز از 

عربستان دریافت کند.
با خودم تصمیم گرفتم چارچوب روابط بین ما 
و مقام ارشد سعودی را در چارچوب حقوقی صحیح 
و البته بااحتیاط قرار دهم. با آهارون شــارف راهی 
واشنگتن شدم، زیرا به من پیشنهاد کرد با دوستش 
که وکیلی حاذق، موفق، دانا و محتاط بود، آشــنا 

۱۹۹۸ در نیویورک با هدف بررسی امکان لوله‌کشی 
گاز از عربستان به اردن و از آنجا به اسرائیل انجام 
شد. ولیعهد که با وولسی از زمان سمتش به‌عنوان 
رئیس سیا آشنا بود به او لبخندی زد و گفت: »ببین، 
اگر اسرائیلی‌ها نتوانند، پس چه کسی می‌تواند ریش 
دربار »هاشم« را با ریش دربار »سعود« گره بزند؟« 
اما همان‌طور که قبلاً ذکر کردم، به نظر می‌رسید 
با وضعیت فعلی منطقه، در صورت امکان، تمایلات، 
بیشتر به ســمت لوله‌کشی به غزه است. احساس 
کردیم باید از خطرات نهراسیم و روند عملی آن را 

با سعودی‌ها بررسی کنیم.
وولســی زمان را از دست نداد و بعد از دریافت 
راهنمایی‌های یک درجه‌دار سیاسی به عربستان 
ســفر کرد. او با این احســاس از ملاقات‌هایش در 
عربستان بازگشت که می‌توان زمینه را برای پیشبرد 
این پروژه آماده کرد. اکنون ما مأموریت داریم که 
دوستان‌مان، اعضای دولت آمریکا، را به فروش این 
پروژه به سعودی‌ها متقاعد کنیم. »استوارت آیزن 
اشتات« معاون وزیر امور خارجه آمریکا در موضوعات 

ترامپ که ده‌ها سال یک کسب و کار خانوادگی را اداره می‌کرد 
عادت کرده بود با فرزندان بزرگســال خود در مورد تصمیمات 
بزرگ مشــورت کند، بنابراین او می‌خواست فرزندانش قبل از 
معرفی پنس به‌عنوان معــاون رئیس‌جمهور، با او ملاقات کنند.

عمــل کند: یــک رونمایی شــفاف که 
حامیــان را هیجــان‌زده می‌کنــد، در 
مناظره‌ها یک عملکرد برنده داشته باشد، 
و بتواند در عدم جلب توجه رسانه‌ها به 

خود موفق عمل کند. 
ترامپ پس از بررســی نیم دوجین 
نامزد، جست‌وجوی معاون رئیس‌جمهور 
را به ســه نفر محدود کرد: مایک پنس، 

نیوت گینگریچ و کریس کریستی)1(. 
کریســتی در ماه فوریــه از ترامپ 
حمایــت کــرد و بــه یکــی از اولین 

پــس از خواندن پرونده‌هــای گزینش 
این ســه نامزد، به شوخی گفتم که پرونده 
کریستی شبیه رمان پلیسی جان‌گریشام)2( 
است، گینگریچ شبیه رمان عاشقانه دانیل 
استیل)3( است و پنس مانند کتاب مقدس 

خوانده می‌شود. 
من فکر می‌کردم پنس بهترین انتخاب 

است. 
او کــه یک فرمانــدار ایالت‌های میانی 
بــا تجربــه و به‌عنوان نماینــده کنگره در 
واشنگتن بود، مورد احترام پروتستان‌ها بود 

❖

❖

می‌توان لوله کشــی گاز را از عربستان به اردن و از آنجا به اسرائیل انجام داد 
زیرا به نظر نمی‌رســید خصومت جدی بین حکومت اردن با عربستان وجود 
داشته باشد. بین خودمان مشــورت کردیم که چگونه مشکلات ایجاد شده 
را حل کنیم. در مشــاوره‌ای که با یکی از مقامات ارشد دولتی داشتم ایده‌ای 
شگفت‌انگیز و جسورانه طراحی کردیم، اینکه به عربستان پیشنهاد بدهیم 
با انتقــال گاز طبیعی به غزه، به حکومت فلســطین کمک اقتصادی بدهد.

جداشدن شیخ صبحی طفیلی 
دلیل ظاهری جدا شدن شیخ صبحی طفیلی از شورا، 
اختلاف ما حول مسئله انتخابات پارلمانی و شرکت در 
انتخابات پارلمانی بود. ما جلسه گذاشتیم و تقریباً همه 
کادرهای قدیمی- یعنی اعضای فعلی و سابق شورا که 
دوازده نفربودند- جلسه گذاشتیم و به اتفاق هم، موضوع 
شرکت در انتخابات مجلس را بررسی کردیم. در آن جلسه، 
سه رأی مخالف وجود داشت. شیخ صبحی طفیلی و شیخ 
حسین کورانی با آن مخالف بودند و من هم رأی ممتنع 
دادم. به ‌عبارتی نقاط مثبت و منفی‌ای در این مشارکت 
می‌دیدم و ممتنع بــودم. حدودا 9 رأی، یعنی اکثریت 
مطلق به‌شدت موافق این مســئله بودند. گفتم که دو 
نفر مخالف بودند شیخ صبحی و شیخ حسین کورانی و 
من هم ممتنع بودم. بقیه همگی به‌شدت موافق بودند. 
یعنــی نه فقط موافق، بلکه مصّر بر این کار بودند. نکته 
مهم این‌که، ما کلی بحث کردیم تا شیخ صبحی و شیخ 
حســین کورانی را قانع کردیم که جزو موافقین بشوند، 
و در نهایت وقتی همه برادران متفق شــدند، من مانعی 
نمی‌دیدم که من نیز موافق بشوم. اما موفق نشدیم. یعنی 
هر گروه، بر نظرات آنها اصرار داشت و اتفاق نظر ما بر این 
شد که تصمیم‌گیری درخصوص این موضوع را به حضرت 

سیّد قائد واگذار کنیم. 
بعد از مدتی سیّد قائد نظری را که مبتنی بر مشارکت 
بود، انتخاب کرد. وقتی در کادر رهبری در شورا جلسه 
گذاشتیم و بر پایه این پاسخ سیّد قائد تصمیم به مشارکت 
گرفتیم و اعلام کردیم کــه در انتخابات پارلمان لبنان 
شرکت خواهیم کرد، شیخ صبحی طفیلی از شورا استعفا 
کــرد و در آن ‌‌‌زمان اختلاف به‌وجود آمد و ما این کار را 
خلاف قرارمان مبنی بر این‌که هر آنچه به ولی امر گفتیم 
و اگر ایشــان اجازه به چیزی داد یا دستور کاری را داد، 
انجام می‌دهیم، دانستیم. طبعاً شیخ صبحی هم توضیح 
خودش را داشت و درک او این بود که: »سیّد قائد ما را 
ملزم به این کار نکرده است و فقط به ما اجازه داده است 
که شرکت کنیم. وقتی شورا تصمیم به شرکت گرفت، 

من مخالف بودم و در نتیجه خارج شدم.« 
این توضیح می‌توانست مقبول و پذیرفته شده باشد، 
اما مشــکل این است که شــیخ صبحی فقط مخالفت 
نکرد، بلکه او صحبت از حرام بودن این مشــارکت کرد، 
که مشارکت در انتخابات خطر است، مشارکت کذاست 
و کــذا. و از آن‌زمان او از شــورا خارج شــد و در برخی 
منابر، تصمیم و گرایش سیاســی ما را مورد حمله قرار 

داد. هنوز هم مخالف است و اعلام می‌کند که اختلافش 
با ما در مورد برخی مسائل سیاسی است. ولی ما خیلی 
دوست داشتیم که نزدیک یکدیگر باشیم. یعنی ما هیچ 
عکس‏العملی نشــان ندادیم. او ما را در روزنامه، در منبر 
و در همــه جا مورد انتقاد قــرار می‌دهد، ولی ما به‌طور 
اشاره‌ای یا صریح پاســخی به او نمی‌دهیم. این هم در 

مورد شیخ صبحی طفیلی.
بعد از تجاوز رژیم صهیونیســتی به لبنان در سال 
1982م )خرداد 1361 هـ.ش( نیروهای اشغالگر بر همه 
مناطق تسلط و اشــراف داشتند. در این رویارویی، آنها 
دارای هواپیما، ‌تانک، توپ و لشــکرهای بزرگ نظامی 
بودند و ما در سطح امکانات مادی چیزی نداشتیم. طبعاً 
دارای ایمان و اعتقاد به خداوند عزوجل بودیم. ما برخی 
امکانات ناچیزی از نظر اســلحه در اختیار داشتیم مثل 
کلاشینکوف، بمب‌های دســتی و برخی مواد منفجره. 
این تمام سلاحی بود که فراهم بود و در دست‌مان بود. 
گروهی از برادران که کار جهادی را اداره می‌کردند، 
به این فکر کردند که با استفاده از چه ابزار و شیوه‌های 
جنگی می‌توانیم ایست و بازرسی‌ها و موانع را رد کنیم 
و بیشــترین تعداد ممکن خسارت و تلفات را بر صفوف 

دشمن وارد کنیم؟
به‌دلیل شرایطی که ما را احاطه کرده بود و چگونگی 
نبرد، به این فکر رسیدند که ما می‌توانیم ماشین معینی 
را با مواد منفجره پر کنیم و خصوصاً این‌که دشمن تصور 
این شیوه را در عملیات نکرده بود، و به‌ عبارتی احتیاط 
کافی نداشت. به این ترتیب یکی از برادرانی که روحیه 
بالایی دارد و حاضر به انجام عملیات استشهادی است، 
سوار ماشین می‌شــود و به این ساختمان یا این پایگاه 

حمله می‌برد. 
اولین باری که این شیوه عملیات به اجرا درآمد، در 
مورد شهادت‏ طلب »احمد قصیر« است که به ساختمان 
خیلی بزرگی در شهر صور که در اشغال فرمانداری نظامی 
رژیم صهیونیستی بود و فرماندهان منطقه و تعدادی از 
افسران موساد در آنجا حضور داشتند، حمله برد. برادران 
ایــن هدف و محل آن و نیز برادر احمد قصیر را انتخاب 
کردند و ماشین و مواد منفجره را آماده کردند. طبعاً این 
کار را بعد از گرفتن اجازه و اطمینان از این‌‌که این روش 
مشــکل شرعی نداشته باشد، انجام دادند. بعد از این‌که 
به آنان اجازه شــرعی داده شد، آنها رفتند و عملیات را 
انجام دادند که عملیات خیلی موفقیت‌آمیزی بود. یعنی 
اولین عملیات شهادت‏‌طلبانه خیلی موفقیت‌آمیز بود و 

صهیونیست‌ها به کشته شدن هشتاد و پنج نفر افسر و 
سرباز اعتراف کردند. دولت دشمن در فلسطین اشغالی 
عزای عمومی اعلام کرد و این اولین‌باری بود که این تعداد 
از نظامیان اشــغالگر در یک عملیات کشته می‌شدند. با 
توجه به این‌که اولین عملیات از این نوع تجربه موفقی بود، 
این موفقیت برادران را تشویق کرد که این روش را در کار 
مورد استفاده قرار بدهیم و تجارب متعددی وجود داشت.
من از نزدیک با شهید احمد قصیر آشنا نبودم؛ برای 
این‌که احمد قصیر در منطقه جنوب زندگی می‌کرد و من 
در منطقــه بقاع بودم، و او به فاصله خیلی اندکی بعد از 
اشغال جنوب به شهادت رسید. من شخصاً با او آشنا نشدم.
البته قبل از حمله رژیم صهیونیستی، بعد از این‌که 
حکومت عراق اقدام به ترور امام شــهید سیّد محمدباقر 
صدر کرد، یک عملیات استشــهادی علیه سفارت عراق 

در بیروت انجام شد. 
این‌که چه گروهی این عملیــات را انجام داد، جزو 
مسائل دشوار و محذورات امنیتی است و نمی‌شود گفت.
سیّد فضل‌الله نسبت به این عملیات استشهادی در اولین 
مرحله مخالف بود و اطلاعیه‌ای صادر کرد و گفت‌وگویی 
در این مورد انجام داد که در رسانه‌ها منعکس شد و برخی 
روزنامه‌های لبنان هم نظر سیّد فضل‌الله را در مورد این 
موضوع نوشتند. اما بعدا حتی در کمترین حد، چیزی از 

او نشنیدیم، جز این‌که او حتی عملیات شهادت‌طلبانه 
را مبارک می‌دانست. عکس‏العمل دشمن نسبت به این 
عملیات، طبعاً در سطح روانی برایش ترس بسیار شدیدی 
به‌وجود آورد. ســردمداران رژیم صهیونیستی به مدت 
ســه روز برای حکومت خود عزای عمومی اعلام کردند 
و حزن و اندوه بزرگی داشــتند. در مناطق اشغالی هم 
نگرانی شدیدی داشتند. در هر جایی که حضور داشتند، 
از این می‌ترسیدند که شهادت‌‏طلبی به آنها حمله کند. 
به‌خصوص در جاده‌ها، از هر ماشینی که از نزدیک‌شان 
حرکت می‌کرد می‌ترسیدند. خصوصاً اگر راننده تنها بود. 
آنها به‌دنبال فعالیت خود، مجموعه‌ای از تدابیر و اقدامات 
امنیتــی را برای جلوگیری از وقوع هر عملیات جدیدی 

اتخاذ کردند.
امام و عملیات شهادت‌طلبانه

این را که قبل از انجام عملیات شهید احمد قصیر، 
این مسئله با امام خمینی در میان گذاشته شده باشد، به‌ 
یاد نمی‌آورم. در آن‌زمان حزب‌الله وجود داشــت و شاید 
سیّدعباس )رحمت‌الله‌علیه( طرح موضوع این عملیات با 
امام را به‌ یاد داشت، اما من شخصاً به ‌یاد نمی‌آورم. تمام 
چیزی که من می‌دانم، این است که امضاء از طرف امام 
بــرای این نوع از عملیات وجــود دارد. یعنی این اطلاع 

کلی است. 

اما من این موضوع را مستقیماً از امام نشنیدم.روزی 
از روزهــا، بعضی از بــرادران به من اطلاع دادند که آنها 
برخی از وصیت‌نامه خوانی شهادت‏‌طلبان را در یک نوار 
ویدئویی ضبط کــرده و آن را پیش امام برده‌اند، دقایق 
اندکی بعد از این‌که امام این فیلم را که چیزی جز برخی 
تصاویر و وصیت‌های شهادت‌‏طلبان و تصاویر دیگر نبود 
دیدند، توصیف‌شان در مورد این شهادت‌طلبان این بود 

که ایشان گفتند: 
- اینها اهل عرفان حقیقی هستند.

این جمله را برخی از برادرانی که از امام شنیدند، نقل 
کردند. الان دقیقاً در خاطرم نیست که چه کسی، اما از 
برادرانی بودند که به شکل دائم به خدمت امام می‌رفتند.

شرح عملیات استشهادی
از زمان عملیات شهید احمد قصیر تا امروز، چندین 
عملیات شــهادت ‏طلبانه انجام شده است. ترتیب آن را 
به‌خاطر ندارم، اما عملیات شهادت‌طلبانه شهید »ابوزینب« 
بود که به انتقام بمب‌گذاری و کشتار نمازگزاران در منطقه 
شیعه‌نشین »بئرالعبد« بیروت، که در آن اتومبیل مملو از 
مواد منفجره، در مسیر بازگشت مردم از نماز جمعه منفجر 
شد و تعداد بسیاری از خواهران در آن کشته شدند، بود.)1( 
این شهید که ابو زینب نامیده شد، به‌منظور انتقام 
خواهرانی که در بیروت کشــته شــدند اقــدام به این 

عملیات کرد. عملیات این شهید بر ضد کاروان نظامیان 
صهیونیســت بود و تا الان به‌دلایلی که بستگی به وضع 
خانواده‌اش دارد، اسم واقعی شهید ابو زینب اعلام نشده 
است. یعنی خانواده‌اش در منطقه اشغالی زندگی می‌کنند. 
یعنی دلایل امنیتی به وضع خانواده او بستگی دارد. برای 
همین ما نمی‌توانیم نامش را بگوییم. الان امکان ندارد، اما 
در آینده وقتی که صهیونیست‌ها از لبنان خارج شدند، 

می‌شود اسم شهید ابو زینب را اعلام کرد.)2( 
در عملیات دیگری هم که عملیات سوم است و ما آن 
را عملیات »مدرسة الشجره« می‌نامیم، نام شهادت‌‏طلب 
همچنان محرمانه اســت و ما به‌ سبب همان دلایل، در 
مورد شخصیت او چیزی اعلام نکرده‌ایم. شرط اعلام نام 
عامل عملیات، این اســت که خانواده‌اش در نوار اشغالی 
نباشند. البته گاهی به‌دلایل گوناگون و متعدد، مصلحت 

نمی‌بینیم که اسامی شهادت‏‌طلبان را اعلام کنیم. 
هدف عملیات مدرســة الشجره، ســاختمان مقر 
فرماندهی ارتش رژیم صهیونیســتی در شهر صور بود 
که او با عملیاتی شــبیه به عملیات شهید احمد قصیر، 

به آن‌جا حمله برد.)3( 
عملیات بعدی شهید »هیثم صبحی دبوّق« بود که 

با ماشین قافله‌ای از صهیونیست‌ها را هدف قرار داد.)4( 
همه عملیات شــهادت‏‌طلبانه‌ای کــه الان از آنها 
صحبت می‌کنیم، یا با کامیون بوده‌اند یا ماشــین‌های 

کوچک و عادی. 
عملیات بعدی، عملیات شهید »حر عاملی« که نام 
حقیقی‌اش شهید »ســیّدعبدالله عطوی« بود، عملیات 
شهید شیخ »اسعد برو«، عملیات شهید »صلاح غندور«، 
عملیات شهید »سیّدعلی صفی‌الدین« و... تا آنجایی که 

گمان می‌کنم، همه اینها منتسب به حزب‌الله هستند. 
عملیات شهادت‏‌طلبانه اخیر، با ماشین مملو از مواد 
منفجره نبود بلکه به وســیله بستن بمب به بدن انجام 
گرفت. یعنی دور تا دور بدنش را مواد منفجره قرار داده 
بودند. این عملیات شهادت‏‌طلبانه، عملیات شهید »علی 

اشمر« بود. 
تا آنجا که به ‌خاطر دارم، اینها عملیات شهادت‏طلبانه‌ای 
بود که بر ضد اهداف صهیونیستی در لبنان انجام گرفت.

با توجه به این‌که شرایط جنگ با دشمن خیلی دشوار 
بود، از اولین عملیات استشــهادی نظیر عملیات شهید 
احمد قصیر، فیلم‌برداری نشده است. در آن‌زمان، حتی 
در عملیات جنگی نیز این اهتمام تبلیغاتی وجود نداشت.

پی‌نوشت‌ها:
1- روز جمعــه 1363/12/17 )15 جمــادى الثانى 1405هـ.ق = 
8 مارس 1985م( هنگامى که گروهى بســیار از مردم مسلمان، از 
نماز جمعه بیروت- که در مسجد امام رضا‌)ع( به امامت علامه سید 
محمدحسین فضل‏الله برگزار شده بود- درحال بازگشت بودند، ماشین 
بمب‏گذارى شده‏اى در خیابان »بئِرالعَبِد« نرسیده به چهارراه شَرَفیه 
در منطقهى‏ ضاحیه، توسط مزدوران آمریکا منفجر شد. هدف از این 
جنایت، ترور علامه فضل‏الله بود که بر حسب اتفاق، دقایقى در بازگشت 

او به منزل تأخیر افتاده بود.
روزنامه‏ آمریکایى »واشــنگتن پست« در مورد مسببین این حادثه 
نوشت: »این سوء قصد نافرجام را عوامل لبنانى که به‏ وسیله‏ سازمان 
جاسوسى آمریکا سیا آموزش دیده بودند، به اجرا گذاشتند.« نشریه 
»وال اســتریت ژورنال« و همین‌طور نشریه‏ »میدل ایست ریپورترِ« 
نیز در شماره  اردیبهشت‌ماه خود، دخالت سازمان سیا در این انفجار 
را تأیید کردند. اگر چه سازمان سیا، به‏سرعت دخالت خود را در این 
انفجار تکذیب کرد؛ اما »باب وودوار« در کتابى که درباره‏ سیا نوشته 
)Veil: The Secret Wars of the CIA( آورده اســت: »شاهزاده بندر بن 
 ســلطان، سفیر وقت عربستان در واشنگتن، براى اجراى این انفجار 
سه میلیون دلار در اختیار سیا قرار داد.« پس از انفجار، بخش اطلاعاتى 
حزب‏الله لبنان، این حادثه را مورد پ‏ىگیرى قرار داد و 12 نفر را در 
ارتباط با آن دستگیر کرد. دستگیرشدگان اعتراف کردند که از طرف 
»بخش مبارزه با تروریسم سازمان سیا« براى این کار استخدام شده 
بودند. یکى از دستگیرشدگان که نقش اصلى در سوء‌قصد را برعهده 
داشت، دختر یکى از آشنایان علامه فضل‏الله بود. در این جنایت آمریکا، 
تعداد زیادی زن که برخی از آنان حامله بودند، به شهادت رسیدند.

‌2- پس از فرار رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در خرداد‌ماه سال 
1369، نام واقعی شهید ابو زینب از سوی حزب‌الله، به‌عنوان »عامر 

کلاکش« اعلام شد.
‌3- ســاعت 6/15 صبح روز جمعــه 1362/8/13 )28 محرم‏الحرام 
.ـق = 4 نوامبر1983م( یک سال پس از حمله‏ شهادت‏طلبانه  1404ه
جوان شــیعه لبنانى احمد قصیر به مقر فرماندارى نظامى نیروهاى 
اسرائیل در شهر صور، کامیون کوچک شورلت سبز رنگ که حدود 
500 کیلوگرم مواد منفجره‏ شدیدالانفجار در آن جاسازى شده بود، 
از جاده‏ ساحلى صور به خیابان مدرسه الشجره پیچید و به‏طرف مقر 
نظامى حمله برد و با انفجاری عظیم، آنجا را با خاک یک‌سان کرد. 
»شاباک« )سازمان امنیت و اطلاعات داخلی اسرائیل( در پایگاه رسمی 
خود در اینترنت، تلفات این حمله را 59 کشته از جمله 16 نیروی 
پلیس مرزی 9 سرباز نیروی دفاعی 3 عضو رسمی سازمان امنیت و 

اطلاعات شاباک اعلام کرده است.
‌4- شــهيد عمليات استشــهادی »بيعت با اهل‏بيت ‏عليه‌السلام«، 
هِيثَم صُبحى دُبوّق« )عبدالرئوف( متولد 1347هـ.ش شهر صور در 
 جنوب لبنان، ســاعت 12/30 ظهر روز جمعه 1367/5/28 هـ.ش 
.ـق، 19اوت 1988 م( سوار بر خودروى سوارىِ  )6 محرم‏الحرام 1408ه
»رنو5«، با فریاد »یااباعبدالله« قافله‏اى از سربازان رژیم صهیونیستی 
را در راه »تل‏النحاس« نزديک مرجعيون به‌طرف مرز فلسطين، مورد 

حمله قرار داد و تلفاتی بر آنان وارد کرد.


